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 چكيده
و بخـصوص تـشيع، در توحيد افعالي، يكي از مسائلي است كه در مذاهب اسلامي

و انديشمندان مسلمان به تبيين عقلاني آن پرداخته  . اند زمينه خداشناسي مطرح شده
فاعليت خدا ركن اساسي اين بحث اسـت كـه ميـزان اعتقـاد بـه آن، نحـوه گستره

ايـن پـژوهش. كند اعتقاد دانشمندان امامي به موضوع توحيد افعالي را مشخص مي 
و گـزارش اجمـالي از ديـدگاه مـذاهب  و صحيح توحيد افعالي با بيان معناي دقيق

ان اسلامي در اين باره، به روش تحليل مقايسه  ديـشه توحيـد افعـالي از اي به بررسي
و مقايسه آن با ديدگاه معتزله مي و متأخر شيعه نتايج. پردازد منظر دانشمندان متقدم

مـي منكر خلق افعال توسط خداوند حاصل از تحقيق حاكي از آن است كه معتزله 
ا باشند  ش. دانند كننده فعلش مي نسان را ايجادو خلق افعـال«يعه، در مسئله متقدمان
و هر دو گروه،ب» انسان  را از گستره خالقيت الهـي انسانافعالا معتزله همفكر بوده

و از اين  انديـشه در شـيعه، تـا ايـن.روي در مقابل اشاعره قـرار داشـتند جدا دانسته
و عرفــاني ملاصــدرا رواج ادامــه داشــت، تــا ايــندوره متــأخر كــه نظــرات فلــسفي

از چشم و بسياري و انديشهگيري در عالم تشيع پيدا كرد هاي شيعي، رنگ فلـسفي
طـور كامـل توحيـد افعـالي نيـز در شـيعه اماميـه بـه انديشه. عرفاني به خود گرفت 

د و نفي خلق افعال انسان، جاي خود را به مخلوقيت افعال انسان .اددگرگون شد
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 مقدمه

ا بهنيتر مهمفعالي، يكي از توحيد به. روديمشمار مسائل كلامي انتساب افعال گوناگون

در. خدا، چارچوب اصلي بحث در زمينه توحيد افعالي در ميان متكلمان اسلامي بوده است

و مناقشات اين ميان، انتساب افعال انسان به خدا، محل اصلي جدال ميان متكلمان بوده

.ه استوجود آورد فراواني را به

و عارفان متكلمان،از اعم اسلامي فكري هاي گروه مياندر افعالي توحيدكه آنجايي از

لهمسأدر درست ديدگاهيكبه رسيدن، است شده بيان مختلف هاي گونهبه فيلسوفان

 انسان تربيتي نظام همچنينو ديني باورهاي گيري شكلدررا مهمي نقش افعالي توحيد

 زمينه ايندر نادرست ديدگاه پذيرش گفت توانمي گاهيكهايهگونبه،داشت خواهد

 حقيقتدر اينكه علاوه.شد خواهد كمالبه نرسيدنو ديني مسائلدر ضلالت موجب

.است استوار توحيداز درست دركبه نيز توحيد آثارو ارزش

و اين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين سوالات مي باشد كه ديدگاه انديشمندان متق دم

و متاخران باشد؟ متأخر شيعه اماميه درباره توحيد افعالي چه مي آيا ميان نظريه متقدمان

و اگر هست آن اختلاف در  شيعه، با معاصران آن، در انديشه توحيد افعالي فرقي نيست

ي مرتبط با انديشه توحيد افعالي، مانند رواياتهاتيرواچيست؟ آيا تفسير آنان از 

و تفسير آنان از اساس با يكديگر فرق امربين الامرين بر يك مبناست يا مباني آنان متفاوت

و متأخران شيعه با معتزليان در اعتقاد به توحيد افعالي در چيست؟دارد؟  شباهت متقدمان

آ مهمترين ويژهبه افعالي توحيد مسأله اصل در ريشه خالقيت،در توحيد يعنين،شاخه

 ابتدا هماناز سنت اهلو شيعه اسلامي اعم عرفايو فلاسفه متكلمين،و دارد رواياتو قرآن

و»قدرو قضا«عنوان تحت بيشتر گرچه.اند داشته توجه مهم اينبه خود رسايلوها كتاب در

افعالي از نگاه مذاهب توحيد« عنوانبا كتابي. اند پرداختهآنبه» خلق اعمال«و» اختيارو جبر«

بيشتر به تطبيق با وهابيتكه است شده نوشته توسط حسن تركاشوند نيز»و فرق اسلامي

هايي در اين رابطه به شكل پايان نامه صورت گرفته است از جمله پژوهش.پرداخته است

ي  ساجدي، محمد عليفتالي»اسلامي فلسفهو كلام علمدر تعاليحق فاعليت نحوه«رساله

آن« و لوازم و» تقريرهاي ملاصدرا از توحيد افعالي توحيد افعالي،«تاليف حسن خسرواني

و حديث و آثار آن از ديدگاه قرآن مقالاتي نيز در رابطه با انديشه. تاليف حميد مدرسي» نظام
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ي انديشه توحيد ها به بررسي تطبيق توحيد افعالي نوشته شده است، اما هيچكدام از اين پژوهش

و مقايسه آن با معتزليان نپرداخته و متأخر اند، بلكه نوعاً افعالي در نزد انديشمندان شيعه متقدم

.اند درصدد بيان اين انديشه از منظر يك شخص يا يك گروه برآمده

 مفهوم شناسي توحيد افعالي.1

 معناي لغوي توحيد.1ـ1

د«ريشهاز»توحيد«واژه ـ ح به.تفعيل است باب مصدرو» وـ معناي يگانه كردن يـا در لغت

در ابن يكي كردن چيزي است،  و وحـده«: كنـد همـين معنـا را بيـان مـي لسان العـرب منظور

 ايـن ريـشه متعـدد كتبدر لغت اهل.)3/448:ق1414منظور، ابن(» ثلثهو ثناه يقال كما أحده

 فراهيـدي،؛181؛7/188: 1371 قرشـي،(. نـدا دانسته تنهاييو انفراد معنايبهو»وحد«را واژه

 بـاالله الإيمـان التوحيـد«: است آمده توحيد واژه ذيل اللغه تهذيب كتابدر.)3/280:ق1409

.)5/125:ق1421ازهري،(.التوحدو الوحدانيةذو الأحد الواحدااللهو له، شريكلا وحده

در»وحد«واژه عربي زبان در شد معنادو حداقل :ه استاستعمال

 كـردن متعـددو كثـرت ايجـاد معنـايبهكه تكثير مانند:)كردن يكي(وحدت ايجاد.1

 واحـد، تعالىااللهو«: به اين نكته اشاره مي كند الأول الطراز نويسنده كتاب همانگونه. است

لا بوجـه صـفاتهو ذاتـهفي كثرةلا أنه: بمعنىو الوجوب،و الوجودفيله ثانيلا أنه: بمعنى

 وجـوبو وجـوددر الأكثـرون؛ يتـصوره مـاك للعـدد مبـدأ كونـه بمعنيلا خارجاًلاو هناًذ

».نيـست خـارج عـالمو ذهـندر صـفاتشو ذاتدريت ـكثر يعنـي،ندارد راه دومي برايش

.)6/306: 1384 مدني،(

 شمردن، بزرگ معنايبهكه تنزيهو تكفير تعظيم، مانند) شمردن يكي(دانستن واحد.2

در. است دانستن منزهو شمردن كافر مي مطلب اين العلوم شمس كتاب حميري نيز : كندرا بيان

 وحدانيتبه گواهي المخلوقين؛ مشابهةعنله والتنزيه بالوحدانيةله الشهادة: تعالىاالله توحيد«

.)7096:ق1420 حميري،(»است مخلوقات سايربا مشابهتاز ساختن مبراو الهي ذات

 اصطلاحي توحيدمعناي.2ـ1

و در اوهام ، يعني تجريد ذات الهي از هر آنچه در فهم تصور مي شود توحيد در اصطلاح

ميو  در مباحث كلامي، متفاوت نگرشسه.)31: 1412جرجاني،(گردد اذهان تخيل



و تابستان، دومشماره، دومسالـ اي مذاهب اسلامي لعات مقارنهمطاعلمي فصلنامةدو/ 78  1400بهار

 عقلي باوراز برخاسته ايمان معنايبه فلسفي توحيد. دارد وجود توحيدبه فلسفيو عرفاني

 خداوند يگانگيبه وصولو شهودبر مبتني عرفاني توحيدو است خداوند ودنب يكي به

يك عنوانبه الوجود واجب وحدت درباره فلسفه،در توحيد.)1391:104 طباطبايي،(

ميمفهوم  توحيد مصداقاز سخن بلكه نيست، مفهوماز سخني عرفان،در اما،گويد سخن

 زكي( برندمي بهرهاواز موجوداترديگو است واحد وجوديككه خداست يعني

. است خداوند بودن يكي پذيرشبر مبتني كلام منظراز توحيدو اما.)136: 1389 افشاگر،

 خدا، يگانگيبا مرتبط كلامي مباحثبه اشاره براي توحيد واژه)1391:104 طباطبايي،(

 سوالاتيبه پاسخ در7رضا امامو صادق امام. است رفته كاربههماو افعالو صفات

 اشاره خداونداز انساني صفات نفي جملهاز كلامي مباحث برخيبه توحيد، معناي درباره

.)51ـ48همان،(. اند كرده

گيرد امر دشواري است، اما به طوربر از توحيد كه همه اقسام آن را در تعريف جامعي

و ثابت، به يگانگي توحيد عبارتست از اعتقاد قطع: توان اينگونه تعريف كرد كلي مي ي

و مراحل توحيد و افعال(خداوند در تمام صفات و عمل نمودن بر اساس) در ذات، صفات

و، توحيد مهمبر اين اساس.)67: 1397سعيدي مهر،(اين اعتقاد و پايه ترين اعتقاد ديني

و اعتبار ندارد. اساس آن است نگرش. بدون اعتقاد به آن هيچ اعتقاد ديگري ارزش

و احكام دين تو و مانند روحي در پيكره معارف حيدي بر تمام آيات قرآني سايه افكنده

و به اين پيكره حيات بخشيده است .حضور دارد

 توحيد افعاليمعناي.3ـ1

ازكه شودمي تقسيم مختلفي هاي گونهبه شده، توحيدبا توجه به مطالب گفته :عبارتند

 خداوند؛ ذات بساطتويييكتابه اعتقاد يعني: ذاتي توحيد.1

و كمـال صـفاتاز برخـورداريدر خداونـد يكتـايي بـه اعتقـاد يعني: صفاتي توحيد.2

 الهي؛ ذاتبا صفات اين عينيت

و موضـوع از آنجـا كـه توحيـد افعـالي،: افعـالي توحيد.3 اصـلي پـژوهش حاضراسـت

 امـا. كنـيممي بررسي جداگانه را به صورتآن از آن بيان شده، متفاوتيو متعدد هاي تقرير

 بـر: گفت توانمي دهيم دستبه افعالي توحيداز جامع نسبتاو اجمالي تعريفي بخواهيم اگر

 عـدمو وجـود معلـول بودن تعلقي اصلبه توجهبا مخصوصاو متعاليه حكمت اصول اساس
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 نـوعياز خـودش معلـولبه نسبت علتيهر چندهر بخش، هستي علتبه نسبتآن استقلال

و فقـر عـين متعـال خـداي بـه نـسبت معلولهـاو علتها همه اما است برخوردار نسبي قلالاست

 اسـتقلاليو حقيقـي خالقيت روي ايناز ندارند استقلالي گونه هيچو هستند نيازو وابستگي

 ازمنـهو احـوال همـهدرو شـؤون همـهدر موجـودات همـهو است متعال به خداي منحصر

ميبه نيازمند  افعـالي توحيـد ديگر عبارتبه.)378- 2/388: 1377 يزدي، مصباح( باشند وي

 فـي مـؤثرلا«:اوسـت تفـويضو اراده بـهوحق قدرت طولدر اختياراتو افعال همه يعني

 كـهآن بـدون است، هستي هاي فقر پديدهو وابستگيبه اقرار افعالي توحيد:»االلهإلا الوجود

.)1379:169 دي،سجا:نك( باشند علىّ نظام تعارض در

 يگانـه يعنـي توحيـد، اصـطلاحيو لغـوي معنـاي بـه توجهبا افعالي توحيدبر اين اساس

 معنـاي بـه افعـالي، توحيدبه باورمندان انديشهدر خدا افعال دانستن يگانه. خدا افعال دانستن

 افعـالمتمـا افعـالي، توحيد معتقدان مباني اساسبر زيرا است، عالم افعال تمام دانستن يگانه

در افعـالي توحيـد پـس. يابـد نمـي تحقق خدااز مستقل فعلي هيچو خداستبه مستند عالم

 گـستره بـه اعتقـاد رساتر تعبيريبهو عالم افعال براي واحد مبدأبه اعتقاد معنايبه اصطلاح

.خداست فاعليت فراگير

 افعالي توحيد تاريخچه.2

 دومو اول قـرن اوايـلدر كـلام علـم گيـري شكل قدمتبه افعالي توحيداز بحث تاريخچه

 توحيـد بحـث دربـارهو كـلام علم آغاز نظران، درباره زمان صاحب عقيدهبه. است هجري

 اول قـرن دوم نيمـهدركه است اين است مسلم آنچه. كرد نظر اظهار دقيقاً توان نمي افعالي،

 بـه مربـوط كـه عـدل بحـثو اختيـارو جبـر بحـث قبيلاز كلامي مسائلازاي پاره هجري

 ايـن رسـمي حـوزه نخـستين شـايدو اسـت بوده مطرح مسلمين مياندر است افعالي توحيد

.ق است110 متوفاي بصري حسن درس حوزه مباحث

 قـرن دوم نيمـه هاي شخصيتاز شخصيتدو مسلمين مياندر اختيارو جبر موضوع در

و جهنـي معبـد: انـد كـردهمي دفاع انسان آزاديو اختياراز سختكه شوندمي برده نام اول

و اختياربه معتقدان. اند بوده جبر عقيده طرفداركه اند بوده افرادي مقابل،در. دمشقي غيلان

 اين اختلاف موارد تدريجاً. شدند معروف»جبري«نامبهآن منكرانو»قدري«نامبه آزادي

 مـسائل برخـيو تماعيـاتاجو طبيعيـات الهيـات،در ديگـر مـسائل سلـسلهيكبه دسته دو
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و اختيار يكي از مسائل مـورد اخـتلاف بـود مربوط و مساله جبر و معاد كشيده شد . به انسان

ـ در ايـن دوره و نه اماميه بـه عقائـد آن اعتقـاد داشـتند ـ كه تنها معتزليان هـا بـه نـام قدريون

و جبريون به نام» معتزله« .»اشاعره«خوانده شدند

و اين بحث نيز به قوه موضوع عدل نيز، بحث و قبح ذاتي افعال را به ميان آورد  حسن

و حدود شناخت آن مربوط مي و ميزان و»حكمت«گردد، كه همان عقل ، يعني غايت

دهد، با توجه به اين موارد غرض حكيمانه داشتن ذات باري تعالي را مورد بررسي قرار مي

و  سپس، به توحيد صفاتي انجاميد است كه در مباحث كلامي به تبيين توحيد افعالي

.)مقدمه: 1371مطهري،(

 اصلي توحيد افعالي، يعني گستره فاعليت خدا، از ابتداي قرون با اين حال، بحث

و متكلمان شيعه، اسلامي، محل گفت و جدل در ميان متكلمان اسلامي بوده است وگو

و اشاعره پيرامون آن مطالب بسياري دارند؛ اگرچه مطال يكمعتزله جا تحت عنوانب آنان

باها بحثتوحيد افعالي تدوين نشده است، اما نمود اين انديشه در آثار آنان، در  ي مرتبط

مي خلق افعال انسان به شود، زيرا گستره فاعليت خدا در بحث خلق افعال انسان، خوبي ديده

.كند جلوه فراواني پيدا مي

ا.3 و  ماميهتوحيد افعالي از منظر اشاعره،معتزله

و انديشه توحيد افعالي.1ـ3  اشاعره

و از ايـن شـمار مـي اشاعره از معتقدان اصلي خلق مستقيم افعال انسان به از رونـد روي، آنـان

ابوالحسن اشعري رئيس مـذهب اشـعري در ايـن مـورد. طرفداران مهم توحيد افعالي هستند 

 قـدرت بـه متعلـقو مخلـوقيهمگـ بنـدگانيكارهـاوستيـن خداجزيخالق«: نويسد مي

راديـدهيمـ انجـام كـه آنچـهو شـما خدا«: فرمودند سبحانيخداكه گونه همان. خداست

 اشـعري،(» شـونديمـ خلـق خـود آنهـاو ندارنـدرايزيـچ خلق قدرت بندگانو»كرد خلق

.)46:ق1411

)4/221:ق1409تفتـازاني،( كنـديم ـآنان معتقدند كه فعل انسان، تنها با قدرت خدا تحقق پيدا

و اراده انسان تاثيري در ايجاد فعل ندارد و سهم انـسان از آن،)8/146:ق1325جرجاني،(و قدرت

و اراده انـسان در هنگـام انجـام فعـل، بـا ايجـاد آن فعـل از كسب اعمال يعني مقارن شدن قدرت

رتي وسـيله انـسان بـا قـد عبارت ديگر، كسب، همان وقـوع فعـل بـهبه.)146: همان(طرف خداست 



81/ي افعالدي در مسأله توحانيو معتزلهي امامشمنداني اندهاي	دگاهيد

بي(كنديماست كه خدا در هنگام انجام فعل در او ايجاد .)76:تا اشعري،

 تمـام كـه اسـت ايـن آنها اعتقاد لازمه چون نيستند، خدا عدالتبه معتقد اشاعره بنابراين

 الاختيـار مـسلوبدو هـردر انـسانو اسـت خدا فعلو كار قبيحو حسناز اعم انسان افعال

 قائلو بوده قراردادي امريك آنها ديدگاهدر اعمال برابردرابثوو عقاب نتيجهدر. است

.نيستند استحقاق به

و انديشه توحيد افعالي.2ـ3  معتزله

ا محذوراتيخاطر به معتزله افعال انسان را .كننـدز گستره خالقيـت خـدا، جـدا مـي كه دارد،

ا و ا عبدالجبار معتزلي منكر خلق افعال توسط خداوند است  يجـاد كننـده فعـل خـود نسان را

را او معتقد است كه نمي.)188:ق1422عبدالجبار،(داند مي  بـه دو فاعـل زمـان هـم توان فعـل

و  انتساب افعالمان به خودمـان، حكـم ضـروري عقلـي اسـت، پـسكهييجا ازآننسبت داد

ن توانينم و  عبـدالجبار،(سبت يك فعل بـه دو فاعـل محـال اسـت افعال را به خدا نسبت داد

.)8/4:م1962

 بـا انـساناز اختيـار سـلبكه اند مساله اينبه قائل دارند قرار اشاعره مقابلدركه معتزله

از كثيـريبه فرقه اين.است الهي عدل گسترش معتزله اصلي هدف. دارد منافات الهي عدل

 بـهانبنـدگ كارهاي كليهو مختارند افعال انجامدر بندگانكه اينبر دارند دلالتكه آيات

 أنفـسهم كـانوا لكـنو ظلمنـاهم مـاو«: ماننـد. انـد كـرده تمسك است شده داده استناد آنها

.)76زخرف،(».كردندمي ستمو ظلم خودشانبه آنها اما نكرديم، ستم آنهابهما يظلمون؛

 مختـار خـود اعمـالدررااو انـسان خودبه اعمال كتاب نگاشتن انتساببا ديگر آيه در

 دستبهاينوشتهكه آنهابر واي بأيديهم؛ الكتاب يكتبون للذين فويل«: فرمايديمو دانسته

و خداونـد هـيچ اسـت مـستقل خـودش افعال تمامدر انسان لذا)79/بقره(.»نويسندمي خود

؛ عبـدالجباربن احمــد،1/79: 1393گلپايگـاني، ربـاني(گونـه دخـالتي در افعـال بنـدگان نـدارد

.)332:ق1422

و انديشه توحيد افعاليا.3ـ3  ماميه

و سير تطـور انديشه توحيد افعالي در ميان دانشمندان شيعه، داراي يك رشد علمي محتوايي

و پسين شيعه پيرامون توحيد افعالي، شـباهت زيـادي بـه ديدگاه. است هاي دانشمندان پيشين
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و شش نظرات معتزله و پنج نيرالدينـص جـه در قرن هفتم بـا ظهـور خوا.دارددر قرن چهار،

درديعقاطوسي، برخي مباحث فلسفي وارد حوزه  شيعي شد، ولي اين امر سبب تغييـر كلـي

و انديـشه اجيـراديدگاه انديشمندان شيعه پيرامون توحيد افعالي نشده يـن زمينـه، همـان در

.آراء متقدمان بود

و ديگـر مباحـث توح و اما امري كه سبب تحول اساسي در انديشه توحيـد افعـالي يـدي

و عارف شيعي بود   بعد از او، اعتقاد.عقيدتي دانشمندان شيعه شد، ظهور ملاصدرا، فيلسوف

و عقيـدتي دچـار دگرگـوني هـايي شيعه به توحيد افعالي، مانند بسياري از مباحث توحيـدي

و بسياري از نوشته  . شـد هـاي حكمـت متعاليـه از انديـشهثرامت ـهاي فلـسفي كلامـي، گشت

ي هـا كتـاب يك موضوع مستقل بـه عنوانبهجيتدربهافعالي بعد از ملاصدرا، انديشه توحيد

و جاي خود را يافت در. عقيدتي شيعه وارد شد دي ـعقادر دوران معاصـر نيـز كمتـر كتـابي

حتـي. اي را به توحيد افعالي اختـصاص داده اسـت، مگر آنكه چند صفحه شده نوشتهشيعي

ص از ميان نوشته  به درايي نيز مي هاي مخالفين مكتب . توحيد افعالي را پيـدا كـرد توان اعتقاد

بنـابراين بـراي بررسـي انديـشه توحيـد.)166:ق1418؛ مرواريـد،19/27: 1380سـيدان،:نك(

افعالي نزد دانشمندان شيعه، بايد اين دو دوره را جداگانه واكاوي كرد؛ زيرا نظرات آنـان از 

م. اساس متفاوت است  بهبا اين بيان، دوره و متاخران را سبب شباهت با هـم، در يـك تقدمان

و به دوره معاصران نيـز در بخـش جداگانـه  البتـه. شـود اي پرداختـه مـي بخش بررسي كرده

. بعد از دوران ملاصدرا است،منظور از دوره معاصران

و متأخر شيعه.1ـ3ـ3  انديشه توحيد افعالي نزد دانشمندان متقدم

نيـابهيبنديپاو نسبت افعال انسان با خداست،ي افعالديئله توحمسنيتر شد كه مهم دانسته

با. دهديم نشانرايافعالديتوحبهياسلام فرق اعتقاد زانيم امر،  كـرد كـهي بررسـدي ـحال

و متأخرنظر دانشمندان  ست؟يچ خدابه انسان افعال انتساب رامونيپعهيش متقدم

 انسان افعال ترهگساز خداتيخالقوتيفاعلينف.1ـ1ـ3ـ3

و اراده الهي را حاكم بر تمام هستي مي داننـد عالمان شيعي دوره متقدم ومتأخر، اگرچه اذن

 اما بيشتر دانـشمندان ايـن دوره، آورند،ميحساببهو هر چيزي را در عالمَ، تحت قدرت او 

و آن را از گــستره خالقيــت الهــي جــدا مــي ــسته ــسان را مخلــوق خــدا ندان ــ افعــال ان د؛ كنن
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از تـر بـزرگرا خدا مفيد شيخ. كند افعال انسان، نسبتي با فاعليت خدا پيدا نميكهاي شيوه به

مفيـد،( كنـد مجبور شانيكارهابهرا آنانو كند مشاركت بندگانش افعالدركه دانديم آن

.)58): الف(ق 1413

آ ورده، وي حتي اعتقاد به خلـق تقـديري افعـال انـسان را كـه شـيخ صـدوق در كتـابش

ج شمارديممردود  و محتـوا خدشـه وارد مـيو به روايات مربـوط بـه آن از كنـد هـت سـند

.)43-42):ب(ق 1413مفيد،(

سيد مرتضي با صراحت بيشتري از عدم انتساب افعال اختياري انسان به خدا، سخن گفته

نوع. است نوعدوبر شود،يم ظاهرها انسان توسطكهيافعال دانب«:نويسدو در اين مورد مي

 مانند؛نداردآندرينقش انسانو خداست فعلآن نكهيبرا كردند اجماع مسلمانانكه: اول

در خون حركتويچاقويلاغرو مانيقدهايكوتاهويبلند مان،يها شكل مان،يها رنگ

و خوردن شدن، متوقف كردن، حركت نشستن، شدن، بلند مانند:دوم نوع مان؛يها رگ

 اختلافبهآنأمنشدر مردمكه استمايرفتارهاازآنهيشبيكارهاگريدودنينوش

 انجامييتنهابهكه است بندگان افعال رفتارها،نيا تمامكه معتقدندحق اهل پرداختند،

.)3/189:ق1405سيد مرتضي،(» نداردآندريتصرف خداو دهنديم

بهبهفاضل مقداد سيوري نيز نهـاييآاول. كنـد دو دسته تقسيم مي روشني، افعال عالم را

و با اراده ما حاصل نمي  و انگيزه ما به آنان وابسته نيست به كه قصد و خاطر آن سـتايش شود

 را هـاآن كه اماميه، فاعل هاستآندوم نقيض. شويم كه فاعل آنها خداستو نكوهش نمي 

.)212- 211:ق1422سيوري،(داند فقط انسان مي

گان در ايجاد فعـل، تاكيـد شـده در آثار بزرگان اين دوره، بر استقلال بند،بر اين علاوه

.)2/197:ق1404؛ مجلسي، 264:ق1405سيوري،(است 

 خداريفراگتيخالقاتيآصيتخص.2ـ1ـ3ـ3

و و پسين، آيات خالقيت فراگير را تخـصيص زده و افعـالحيقبـا بيشتر مفسران دوره پيشين

آ انسان مينها را از دايره از»مـن اصـناف الخلـق«شيخ طوسي عبارت. سازند خارج  را بعـد

ُخ��الق( انعــام 102آيــه ِ¥* ــه را تخــصيص مــي)ٍ�َْ§ ُ و عمــوم آي ــه و در تقــدير گرفت ــد زن

 جهـت بـهرا مخلوقـات اصنافو است مخلوقات اصنافازيزيچهر خالق خدا«: نويسد مي

و انـسان افعـالو معـدوماياش اصناف خالق خدا نكهيبرا ادلهكهرايز كرد؛ مبالغهدر اختصار
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او در جايي ديگر، خـدا را خـالق.)4/222:تابي طوسي،(»است فراوان ست،ين زشتيكارها

به چيزهايي مي آنخاطر داند كه .)6/237: همان( آن سزاوار عبادت است، نه غير

ميبهطبرسي نيز خـاطر آن سـزاواربه كه داند پيروي طوسي، خدا را فقط خالق چيزهايي

و معاصـي.)6/439:ق1384طبرسي،( عبادت است   ابوالفتوح رازي هم اعمال بندگان، از كفر

و آيه را، از خالقيت خدا جدا مي ُخالقُ�الله(كند ِ¥*  كنـد كـه را اين طور تفـسير مـي)ٍ�َْ§ ُ

و معاصي خالق همه .)344-16/343:ق1408رازي،( چيز استخداوند به جز كفر

نيالامرنيامرباتيرواازعهيش خرانأمتو متقدمانريتفس.3ـ1ـ3ـ3

و انديشه توحيد افعـالي يكي از مسائلي كه ارتباط استوار با مسئله انتساب افعال انسان به خدا

و تفـويض،. الامرين است دارد، روايات امربين  امامـان شـيعه ضـمن ابطـال دو مـسلك جبـر

مي ربينعقيده درست را اعتقاد به ام  و. داننـد الامرين تبيينـي كـه بيـشتر عالمـان دوره پيـشين

مي پسين از روايات امربين  دهند، مناسب با عقيده آنان، يعنـي نفـي خلـق افعـال الامرين ارائه

و تفويض در تبيين امر. انسان است  مي بين شيخ مفيد بعد از تعريف جبر جبـر«: نويسد الامرين

و به معناي مجبوركردن بر كاري  و غلبـه اسـت و كشاندن او به انجام عملي بـا روش قهـري

وجود آوردن فعل در مخلوقات، بدون آنكه قـدرت دفـع آن را داشـته باشـند حقيقت آن، به

و مبـاح دانـستن  و منظور از تفويض، برداشتن ممنوعيـت از مخلوقـات در كارهايـشان است

وو مروجان اباحه نانيديب انجام بدهند است كه اين اعتقاد خواهنديمنچهآهر گـري اسـت

و تفويض اين است كه خداوند متعال، مخلوقـات را بـر انجـام  حد وسط ميان دو عقيده جبر

و در ديگرسـو بـراي آنـانو آنان افعالشان توانا ساخته   را براي كارهايـشان قـدرت بخـشيده

راهاتيمحدود و ترساندن از جهنم، آنان و وعيد و با وعد از كارهـايي شرعي وضع كرده

پس خداوند با قدرت بخشيدن بـه بنـدگان، آنـان را در كارهايـشان. ناپسند نهي كرده است 

و امـر بـه كارهـاي  و منع از انجام كارهاي بـسيار و با وضع محدوديت شرعي مجبور نساخته

و اين همان امربين  ق 1413مفيـد،(» مرين استالا نيك، اعمال را به آنان تفويض نكرده است

.)47-46):ب(

معناي تشريعي تفـسير كـرده نكته قابل ذكر در اين تبيين آن است كه شيخ مفيد، تفويض را به

و بي  ميو آن را اعتقاد زنادقه هـا وي تفويض را، برداشتن محـدوديت شـرعي از انـسان. داند دينان

و آزاد بودن انسان در  ميآدر انجام اعمال مي نچه ن معنـا غيـر ايـ. كنـد خواهد انجام دهد، تعريف
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كه قائل به تفويض هستند معتقدنـد خـدا، انجـام امـور را بـه از تفويض تكويني است، زيرا كساني

.)همان( نداردها انسانو ديگر نقشي در افعال واگذار كردهانسان 

 امـا«: كنـد الامـرين چنـين بيـان مـي بـين علامه مجلسي نيز نظر خود را پيرامون معناي امـر

 بـه كـهيقـاتيتوفو خـاصيهـاتيهـدالهيوسـ بـه خداكه استنيانيمرالانيالامربيمعنا

 كـه اسـتيحـد بـهنيـاو دارد نقـش بندگان افعالدنيرس سرانجامبهدر،دهديم بندگان

 خـواركردنلهيوسـبه خداوندنيهمچنوديآ لازم جبركه كندينم مضطرو مجبوررايكس

نيـا امـا دارد؛ نقـش آنـان افعالدر ها،عتطا تركويمعاص انجامدر كافر، بندگانيبرخ

و انجـام بـر قـدرت سـاخته، آنـان متوجـه خـداكهيخوارنيابا آنانكهستينيحدبه هم

.)2/207: 1404 مجلسي،(»باشند نداشتهرا كار ترك

الامـرين گرچه اصل سخن علامه مجلسي درست است، اما تفسيري غيرتكويني از امربين

و نسبتي كامل مي  معنـا كـه هـدايت، كند؛ بـدين ان تمام افعال بندگان با خدا برقرار نمي است

و  و خذلان خدا نسبت به بندگان، پايبندي بر تشريع الهي  با بنـده اسـت حجت اتمامتوفيقات

و پسين از روايـات. هاستو گستره آن خارج از افعال مباح انسان تفسير عالمان دوره پيشين

عق امربين و خالقيـت خـدا در گـستره افعـال الامرين، مناسب با يده آنان، يعنـي نفـي فاعليـت

.كننديمخاطر آنان، تفويض را تشريعي تفسير بدين. انسان است

ي افعالديتوحبه اعتقاددر معتزلهباعهيش خرانامتو متقدمان شباهت.2ـ3ـ3

مي به و متـأخر شـيعه، بـه نظر سـ آيد عقيده دانشمندان دوره متقدم و ويـژه عالمـان ده چهـارم

و هـر  و اختيار انسان، شباهت زيادي با عقيده معتزليان دارد پنجم، در اعتقاد به توحيد افعالي

و اراده خـدا در تمـام عـالم هـستي، افعـال اختيـاري  دو گروه، ضمن اعتقاد به حاكميت اذن

ا  و بر استقلال بندگان در انجام و فاعليت الهي جدا كرده فعالشان انسان را از گستره خالقيت

بهرأهمتاكيد دارند؛ اين  :ق1413مفيـد،(دانشمندان شيعه نيز بيان شده اسـت وسيله برخي يي

در.)2/197:ق1404؛ مجلسي،58،)الف( و معتزلـه  مجلسي حتي معتقد است، دانشمندان شيعه

و در مقابل اشـاعره قـرار دارنـد مسئله خلق افعال، در يك گر .)2/171:ق1404مجلـسي،(وه

هـاي قرآنـي شـيخ اي است كه اسـتدلال ديكي فكري شيعه با معتزله در اين مسئله تا اندازه نز

و قاضي عبدالجبار معتزلي در نفـي مخلوقيـت افعـال ان ـ مفيـد،:ك.ر(سان يكـسان اسـت مفيد

.)238:ق1422؛ عبدالجبار،45):ب(ق 1413
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و  فاعليـت خـدا در افعـال شيعه با معتزليان، تنهـا در نفـي خرانامتاشتراك ميان متقدمان

ورأ هـم مباشر انسان نيست؛ بلكه در مورد افعال متولد نيـز  انـدكي از جـز بـه يـي وجـود دارد

ــدات ــل متول ــسان را فاع ــه، ان و معتزل ــيعه ــسين ش و پ ــشين ــشمندان پي ــشتر دان ــان، بي معتزلي

؛103): الــف(ق 1413؛ مفيــد،73:ق1411؛ ســيد مرتــضي، 313:ق1413حلــي،:ك.ر(.داننــد مــي

.)260:ق1422؛ همو،9/11:ق1962عبدالجبار،

و  شـيعه را بـا معتزلـه خرانامت ـممكن است اين سوال مطرح شود كه چگونه عقيده قدما

و وانهـادگي انـسان در انجـام افعـالشكهيدرحالدانيد، شبيه مي  معتزليـان قائـل بـه تفـويض

ش. هستند اند، امـا منـشا ايـن اتهـام،دهدر طول تاريخ همواره معتزليان متهم به عقيده تفويض

مي.ي كلامي اشاعره استها كتاب را آنان چون معتزله را در مقابل اعتقاد خود ديدند، آنان

 كـه كردنـد گمـان آنـان«:سديـنويم ـبغـدادي اشـعري. كردنـد به عقيده تفويض مـتهم مـي 

يعمرهاو شانيها كسبدر خداوندو آورنديم دستبهرا شانيها كسب خودشان ها، انسان

.)94:ق1408بغدادي،(.»ندارديريتقدو نقش واناتيحريسا

خاطر كه قائل به عدم مخلوقيت افعال انسان بودند، به عقيده تفويض آنان معتزله را بدين

در حقيقـت، جـرم معتزلـه دفـاع از آزادي انـسان در مقابـل جبرگرايـي. كردنـد منسوب مي 

و در رواقعيغتزله، نسبتي اشعري بوده، اما نسبت اين عقيده به مع  ي معتزليان،ها كتابي است

مي برخلافمطالبي .)2/64:ق1407؛ زمخشري،11/41:م1962عبدالجبار،( شود آن يافت

 برخي معاصران شيعه نيز بدون آنكه نزديكي فكري قدماي شيعه با معتزله را حالنيا با

و ميدر نظر بگيرند، عقيده تفويض را به معتزله نسبت داده گويند، معتزليان بر اين حتي

و ادامه حياتاند كه انسان فقط در حدوث نيازمن عقيده  1382 مطهري،(د خداست، نه در بقا

بي16: 1383و .)2/78:ق1417؛ خويي،2/67:تا؛ حيدري،

و معتزليان.1ـ2ـ3ـ3 و متأخران شيعه  علل نفي مخلوقيت افعال انسان نزد متقدمان

و معتزلـه، مـي از ميان آثار متقـد و متـاخران شـيعه تـوان سـه دليـل را بـراي عقيـده نفـي مان

و آنان اين امر را به :اند روشني بيان كرده مخلوقيت افعال انسان پيدا كرد

 انسانيبراارياخت ثبوتوييجبرگراينف) الف

و بـراي قـدرت انـساميها انساناز آنجا كه اشاعره، خدا را خالق مباشر افعال ن، دانستند

و اين مسئله نيازمند نفي اختيـار از انـسان بـود، بـسياري از نقشي در ايجاد افعال، قائل نبودند
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و اختيار انسان، به مقابله با اين عقيده اشـعري و معتزله، براي دفاع از آزادي دانشمندان شيعه

مي مجلسي در اين. برخاستند اريثاتكه بدان«: نويسد باره و اراده انسان در يجـاد افعـال قدرت

و كـسانيارياخت و سستي اعتقاد اشـعريان و گمـان انـد آنـان كـه پيـرو يش، از بديهيات است

و اراده انسان نقشي كننديم :ق1404مجلـسي،(» در ايجاد فعل نـدارد، آشـكار اسـت قدرت

2/199(.

و هم معتزله معتقدند كه خـدا  را بـر انجـام افعـال خـويش توانـا هـا انـسان البته هم شيعه،

و بــر ايــن امــر پافــشاري دارنــد ســ (ق1413؛ مفيــد، 2/196:ق1404مجلــسي،( اخته ؛47،)ب:

.)8/3:م1962عبدالجبار،

 فاعلدوبه فعلكي استناد دانستن محال)ب

دو از برخي متون دانشمندان اين دوره مي توان دريافت كه استحاله استناد يـك فعـل بـه

 كه افعال اختياري انسان را از گستره خالقيت الهي جـدا فاعل، آنان را بر اين عقيده واداشته، 

در. كنند، تا مشكل استناد فعل اختياري انسان به ديگر فاعل مختار، پيش نيايد شـيخ طوسـي

 باشد؛ جاديايمعنابهكهستينزيجا،بندگان افعالبه نسبتيالهيقضا: نويسد اين زمينه مي 

زيجـازيـن اسـت كـوين كـاركه آنچهو...ستينكوينوحيقب كارازيخال انسان، فعل راكهيز

دو كـه اسـت محـال واحـد، فعـلو ماست فعلآن راكهيز دهد، انجامراآن خداكهستين

.)95:ق1406 طوسي،( باشد داشته فاعل

قاضي عبدالجبار نيز به همين دليل افعال اختياري انسان را از گستره خالقيت الهـي، جـدا

دو بـه فعل،كيكه است محالو شود انجامهيناحدواز كار،كيهك است محال«: كند مي

.)8/3:م1962 عبدالجبار،(»بگيرد تعلق حادثو قديميا قديم فاعل

و قاضي عبدالجبار از محال بودن استناد يك فعـل بـه البته مي توان گفت كه مراد شيخ طوسي

.به دو فاعل مباشر محال است فاعلين مباشر است كه درحقيقت استناد يك فعل دو فاعل،

 خدابهحيقبا انتساب عدم)ج

ترين دليلي است كه عالمان شيعه براي عدم مخلوقيت افعـال انـسان، بـر شايد اين بزرگ

و كفر وجـود:، مانندحيقباآنان معتقدند كه در افعال انسان،. كنند آن تكيه مي  معاصي، ظلم

 بـهحيقبـا بـدانيم، داراي تـالي فاسـد انتـساب اگر بخـواهيم خـدا را خـالق افعـال بـشر. دارد

.خداست
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و شـر(شيخ طوسي به دليـل ملازمـه بـين نـسبت دادن تمـام افعـال و) خيـر انـسان بـه خداونـد

.)95:ق1406 طوسي،( داند انتساب فعل قبيح به خداوند، افعال انسان را تحت قضاي الهي نمي

تش( وقوله«:سدينويماو در تفسيرش َ�ما َ َ َا»�;َ �لا b; يشا� �اللهُ ُ َ َ َ 3  آنكـه مگر خواهندينم()ِ

 خواهنـد،ينمـرااعمـال داراي ثـوابو خـدايمرض كارو طاعت انسانيعني) بخواهد خدا

 منظـورو خواهـديمرا طاعت بندگانشاز خداوند راكهيز خواهد؛يمراآن خدا آنكه مگر

زيـن خـدارا بخواهنـدراانگناهـو مباحـاتاز هـا انـسان كـه آنچـه هـر كـهستيـننيـاهيآ

:تـا بـي طوسـي،( بخواهـدراحيقبـاو مباحـاتم،يحكـ كـهستيـنزيجـا راكهيز خواهد؛يم

10/221(.

مي101طبرسي نيز در تفسير آيه )ءيشـ كـل خلـق(هيـآبهكهيكس«: نويسد سوره انعام

 جـوابشو) اسـت كـرده اشتباه(است كرده خلقراها انسان افعال خدا نكهيبرا كند استدلال

نيـاآناز كـه خـوردم،زيچ همهديبگويكسكه استنيا همانند جمله،نياكه استنيا

 خـدا كـه جهـتآناز مخلوقـات،يتمـام. اسـت خـوردهرازيـچ همـهكه شودينمدهيفهم

 شـود،يمـ داده نسبت خدابه خلقش است، كردهريتقد مخلوقاتنيادررايبيعجيزهايچ

هانيا اگرو است راستهيپ آن، همانندو انسان دروغ مانندييزهايچزارا خودش خداوند اما

.)4/531:ق1384طبرسي،(» دانست مبرّا نمي آنها خلقازرا خود بود، خدا خلق

و مـشيت تخصيص هايي كه مفسران شيعي ايـن دوره، بـه آيـات دال بـر خالقيـت مطلـق

. استحيقبا از انجام فراگير الهي زدند، همگي در راستاي پيراستن ذات الهي

و شر مي شـود، انتـساب قاضي عبدالجبار معتزلي نيز به دليل اينكه افعال انسان شامل خير

.)240:ق1422 عبدالجبار،( داند آنها به خداوند را جايز نمي

 انديشه توحيد افعالي نزد دانشمندان معاصر شيعه.3ـ3ـ3

 اسـت، متـاخرانو متقدمانتر از دوره سانآاريبس معاصران، نزدي افعالديتوحهينظريبررس

و متأخررايز و مـسائل توحي مـدونشهي اندمسئله،نيادر علماي متقدم راي افعـالديـ نداشـته

و برا عنوان مطرح نكردهكيتحت  مباحـثستيبايم آنان نظرات آوردن دستبهي بودند

بهي تا منظومه فكر كرد،يبررسرايريتفسويكلام مختلف  دوراندر امـا؛ديآ دست آنان

ش گاهي جا شه،ياندنيا معاصر،  مـستقل را بـهيو عنـوان افتهييعي خود را در منظومه اعتقادات

.خود اختصاص داده است
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 خدابهيفعلهر استنادوريفراگتيخالق.1ـ3ـ3ـ3

و در دوره معاصر، بيشتر دانشمندان شيعه، خالقيت الهي را بدون هيچ مخصصي قبول دارنـد

ميخ دانند، بنابراين معتقدنـد كـه هـر فعلـي، حتـي دا را بدون هيچ استثنايي، خالق كل شيء

.افعال انسان، مستند به خداست

كنـد، جـزي در عـالم امكـان، وجـود پيـدا نمـيزيچچيه«: نويسد جوادي آملي در اين مورد مي

و ديگران در هـيچ مرحلـه   ندارنـد، نـه خـود نقـش آفريـدن اصـلاًاي اينكه فعل خداي سبحان باشد

و نه به شركتتنها به و نه با پشتيباني آنان در خلقت خدا يي .)402:ش1386جوادي آملي،(» داشتن

 فعلـى هـر اينكهبر كرديم اقامه برهان الهى، اسماى رسالهدر«:سدينويمعلامه طباطبايي

ــالمدر كــه ــد، تحقــق هــستى ع ــا ياب ــه حــذف ب ــزهوآناز نقــص هــاى جنب ــردنش من از ك

 سـبحان خداونـد فعـل عـدمى، جهـات تمام كلىطوربهوو امكان،و قوه ماده هاى آلودگى

 در جهـان حقيقى وجود است، عدمىكهجهتآن از عدمى امرهرو عدم چون بلكه؛است

در دليلبه ندارد، خارج  لـذا اسـت؛آن رشـحاتوو حالات وجود فقط خارج، جهان آنكه

اسبحان، خداوندمگر فعل نيست، فعلى هيچ خارج،در جهان  برهـان كـه است حقيقتىنيو

.)83:ش1387طباطبايي،(» دارد دلالت بر آن دو،هرو ذوق

وي پــس از يــك بحــث گــسترده پيرامــون آيــات خالقيــت فراگيــر الهــي، چنــين نتيجــه

 يـاو عقلـى مخـصص هـيچو اسـت بـاقى ظـاهريش عمومبه»ءيشكل خالقاالله«:رديگيم

.)7/302:ش1390طباطبايي،(»است نزدهيصتخصراآن شرعى

 كـه طـور همـان«: نويـسد ملاهادي سبزواري فيلسوف شيعي اخير نيـز در ايـن مـورد مـي

» هـستزيـن خـدا فعـل ماسـت، فعـل كـهيحـالدرزيـن مـا فعـل ماست،به منسوبما وجود

.)2/617:ش1369،يسبزوار(

و عرفا از ميان معاصران حتي كساني ني هم ندارنـد، ايـن مـسئله را قبـول كه تفكر فلسفي

مي. دارند در فعلىهر حركتى،هر وجودى،هر«: نويسد صاحب تفسير نمونه  است، عالم كه

 حتى، استاو پاك ذاتالعلل علتو استاو الاسباب مسبب گردد، برمى خدا پاك ذات به

 اراده آزادىو ختيـاراو قـدرتمابهاو است،اواز معنىيكبه زند،مىسرماازكه افعالى

 يـكاز مـسئوليم،آن مقابـلدرو هـستيم، خـود افعال فاعلماكه حالني درع بنابراين داده،

مكـارم شـيرازي،(» گـردد بـازمىاو بـه داريـم، نچـهآ همـه زيرا است، آن خداوند فاعل نظر،

.)447- 27/446:ش1371
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 هاي اختياري جمع ميان فاعليت خدا با فاعل.2ـ3ـ3ـ3

ي بناب دلايكر آنچه پيشتر گذشت، درتيـ فاعلي نفـي بـرا عه،يشـي قـدمالي از  گـستره خـدا

با. بـه دو فاعـل بـود فعل،كي انتساب استحاله انسان، افعال  كـه دانـشمندانديـددي ـاكنـون

يهـا در كتـاب جـوو جـستاز. انـد را ارائـه كـردهيحلـ چـه راه نـه،يزمنيادرعهيشمعاصر

ميبرا روشدوآنانكهديآيم دستمعاصران به ،هـا فاعـل گـريد بـا خداتيفاعلاني جمع

ب :اند كردهانيمانند انسان

 خداونديطولتيفاعل) الف

و خـتم آن بـه علـه و فاعليت طولي مبتني بـر پـذيرش سلـسله علـل عـالم ازالعلـل اسـت

ز فاعـل هـا نيـ هاي عالم، علت است، براي تمام مفعول العلل براي تمام معلول روي كه عله آن

و قريـب نيـز تعبيـر مـي از اين نوع فاعليت، به فاعل. خواهد بود جـوادي آملـي،(شـود يت بعيد

و انسان يا ديگر.)447:ش1386 برخي ديگـر.، فاعل قريب هستندها فاعل كه خدا فاعل بعيد

و مباشـر ناميـده از معاصران نيز اين نوع فاعليت را، فاع  :ق1412سـبحاني،(انـد ليت بالتـسبيب

و انسان فاعل مباشر خواهد بود كه دراين)2/346 . صورت، خدا فاعل بالتسبيب

كـه بسياري از مفسران دوران معاصر، برخلاف قدما، آيات خالقيت فراگيـر را بـدون آن

و اعمـال انـسان را نيـز داخـل در خالقيـت خـدا مخصصي به آن وارد كنند، تفسير مي  كننـد

از. داننديم صـاحب تفـسير نمونـه. گيرنـد نظريه فاعليت طولي بهره مي آنان براي اين تفسير

 جبريـه مكتـب پيرواناز جمعى«: نويسدمي» االله خالق كل شيء« سوره زمر62در تفسير آيه 

ُخالقُ�الله(ي از جمله ِ¥* : گوينـد مـىو انـد كرده استدلال خود انحرافى عقيده براى،)ٍ�َْ§ ُ

 ظهـور محـل هرچند است،آن خالق خداوند بنابراين ست،ا وارد آيه مفهومدر نيزما اعمال

 دركرا مطلـب ايـن انـد نتوانـستهكه جاست اين نهاآ بزرگ اشتباه. استماتن اعضاى آن،

 مـا ارادهو آزادى بـا اختيـار منافـاتى گونـهچي ه ـمـا افعالبه نسبت خداوند خالقيتكه كنند

:ش1371مكـارم شـيرازي،(»هم عرضردنه هستندهم طولدر نسبت،دو اين چراكه ندارد،

19/521(.

�الله( سوره انعام 102علامه طباطبايي ذيل آيه ُ)لكم ُ ُ ِ§¥ �لا هو خالق ¶�لا  ْ Qبكم َ * ُ ُ ِ َ َُ 3 ِ َِ ْ ُ J�ٍ(
و نفـي فاعليـت پس از آوردن نظر اشاعره در مورد خالقيت مستقيم خدا نسبت به تمـام اشـيا

 نكردنـد، جـاديازيتمـايعرضـويطول عللانيمكهرو ازآن آنان«:سدينويمها فاعلديگر 

 عـرضدر كـه اسـت محـاليهنگام واحد، معلولبرنيعلت توارد. شدند باطلديعقا گرفتار
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:ش1390طباطبـايي،(» باشـديگـريد طـولدر آنهـاازيكـي كـهيهنگـامنه باشند،گريكدي

7/298(.

 منـسوب انـسان بـه هـم،يانسان افعالكه استآنقتيحق«:نويسدمي ديگر جاييدر او

دوآنرايـز ست؛ينيگريدبه كارآن دادن نسبت مانعها نسبتازيكيو خدابههمو است

.)1/110: همان(»هم عرضدرنهو هستندهم طولدر فاعل

تيمظهرويتجلهينظر)ب

ازو فاعلدبرخي از محققان معاصر اماميه، براي حل مسئله تعارض انتساب يك فعل به ،

و بـر مبنـاي تفكر عرفاني بهـره و شناسـيهـست بـرده ي عرفـاني، عـالمَ را تجلـي الهـي دانـسته

.اند هاي غيرخدا را مظهري از فاعليت مطلقه حق برشمرده فاعليت

و هـر«: نويـسد بـاره مـي جوادي آملي از مروجان تفكـر عرفـاني، درايـن آيت االله انـسان

و جايگـاه اي از درجات موجود ديگري، درجه  و هـيچ شـأن فاعليـت خـداي سـبحان اسـت

. تواند فاعليت نامحدود خدا را محـدود كنـد زيرا هيچ موجودي نمي. ديگري براي او نيست 

و مقامـات خـدا تناسببهبنابراين هر موجودي و مقامي از شئون  ظرفيت وجودي خود، شأن

و عليت را در مرتبه فعل، نه در مقام ذات نمايش مي » گـرددم هستي به او باز مـي در نظادهد

و.)454: 1386جوادي آملي،( و انـسان  با اين ديدگاه، فاعل حقيقي همه اشـيا، تنهـا خداسـت

و .)456: همان(ي فعل خدا هستندهانهيآعلل طبيعي موثر در جهان، همه مظاهر

و راه آيت االله و ساده برشمرده بر سبحاني فاعليت طولي را نظر اوليه اساس حل اساسي را

ممكن است گفته شود كه نسبت فعل انسان به خـدا،«: دهد عرفان صدرايي چنين توضيح مي 

و بـه او قـدرت داده؛ پـس انـسان بـه  و خدا انسان را خلـق كـرده نسبت مسبب به سبب باشد

و قـدرتش از افعـالرو ازآنو دهديمقدرت پروردگارش افعال خويش را انجام   كه انـسان

؛ امـا مـنديـآيمـ حساببه، تسبيباً فعل خدا زنديم كه از انسان سر خداوند است، پس فعلي

و در نجـات انـسان در عقيـده: گويم مي سخن از تسبيب، نگاهي ساده بـه ايـن مـسئله اسـت

كند، ولي در ديدگاه دقيق، نسبت فعل انسان به خـدا فراتـر صحيح، اين امر او را كفايت مي 

ت  و از اين است؛ زيرا كه عالم امكاني با و اعراض و مجرداتش فقير بالذاتعيطبامام جواهر

، هماننـد انـد قـائمي در وجود نيستند؛ پس همگي به خداي سبحانزيچچيههستند كه مالك

و واجـب، جـدايي و ممكن نيست كه ميان وجـود امكـاني قيام معناي حرفي به معناي اسمي

و  و وجـودي اسـت كـه ايـنازينيبتصور كرد؛ زيراكه جدايي، رمز غنا امـر ممكـن نيـست
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و بقا، فقيـر بالـذات امكاني بايد ملازم وجود واجب باشد؛ زيراكه وجود امكاني در حدوث

ميا جملهبهترين. است بهي را كه َ�ه�و(كار برد، آيه توان براي اين وابستگي عميق ُ ْمعك�مَ ُ َ َ

bَفن ْ
َ

ْكنتم ما ُ ْ ُيكو;ما(و آيه)ُ ُ ْمنَ ِvو·ْ
َ

ٍثلاثة
َ 3�لا َ َهوِ �Qْبعهمُ ُ ُ �¹ٍسةَ�لاِ َ ْ

3�لاَ َه�وِ ْسا®س�همُ ُ ُ َ�لاِ
º®bْ
َ

ْمن bَك«َ�لاَ)لكِِ َ ْ 3�لاَ َهوِ ْمعهمُ ُ َ bَفنَ ْ
َ

مفاد اين دو آيـه ايـن اسـت كـه خـدا. است)ُ�نو� ما

و فعلـش باشـدنآهمراه هر موجود امكاني اسـت، بـدون  سـبحاني،(» كـه فرقـي ميـان انـسان

.)84-83:ق1424

بهها فاعلو ديگر انساندر اين تبيين، چون در شـمار مـي، تجلي خدا و وجودشـان رونـد

و بالذات بـراي خـدا ابدييمسايه وجود خدا معنا  ، استقلالي از خود نداشته، افعالشان نيز اول

و از اين و بالعرض براي خودشان است امـام. روي، در ايجاد افعالشان استقلال ندارندو دوم

و ساير«: نويسدي در اين مورد مي خمين در دار تحقق، فاعل مستقلي غير از خدا وجود ندارد

و وجودشـان عـين گونه همانموجودات  و ربـط محـض هـستند  كه از خود استقلالي ندارند

و و تعلق است، صفات و افعالشان نيز مستقل نيستفقر .)37-36:ش1379 خميني،(» آثار

نيالامرنيامرباتيروازا معاصرانريتفس.3ـ3ـ3ـ3

الامرين، متناسب با عقيده آنـان مبتنـي بـر كه تفسير قدماي اماميه از روايات امربينطور همان

و تبيـين آنـان، هماهنـگ بـا  نفي مخلوقيت افعـال انـسان بـود، در دوران معاصـر نيـز تفـسير

ــده ــدما عقي ــشريعي ق ــسير ت ــرخلاف تف و ب ــت ــسان اس ــال ان ــت افع ــي مخلوقي ــان، يعن  از ش

يي كـه هـالي ـتمث. دهنـد الامرين، معاصران تفسيري تكويني از ايـن روايـات ارائـه مـي بين امر

كننـد، از دو حـال خـارج نيـست؛ يـا الامـرين ارائـه مـي دانشمندان معاصر براي تبيين امربين 

و يا براساس نظريه تجلي، عرفاني است .براساس نظريه فاعليت، طولي

آن الامرين از مبناي فاعليت طولي بهـرهين خويي در تبيين امربااللهتيآ و در تمثيـل بـرده

 توانـد، نمـىاوكهيطور به باشد،شلو معلول دستشكه كنيد فرضرا نفريك«: نويسد مي

در برقـى دسـتگاه يـكلهيوسـ به توانستاو معالج دكتر ولى دهد، حركترا خويش دست

او دسـت بـهرا دسـتگاهآنمسـي دكتـر وقـت هـر كـه كند ارادى حركت ايجاد وى، دست

 ولـى دهد، حركترا دستش خويش ارادهباكه داردراآن توانايى مريض سازد،مى متصل

و گـردد برمى اولى حالت همانبه كند، قطعرا مريض دستو دستگاهآن ارتباط دكتر اگر

تدسـو دسـتگاه ميـاندر دكتر آزمايش،و تجربه براى حالا. ندارد حركتبه قدرت ديگر
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 دادن حركـت بـه شروع خود ارادهو مباشرتباهم مريضو كرد برقرار ارتباط مريض، آن

 داشـته اثـرى تـرين كوچـك حركـت ايـندر معـالج دكتركهنيا بدون كرد، خويش دست

 دسـتگاهلهيوسـ به كردن كمكو بخشيدن نيرو همان دهد،مى انجاماوكه كارى بلكه باشد،

خويي،(»است»الامرين امربين«مصاديقاز خويش،ستدبه شخص اين دادن حركت. است

.)89:تايب

از بين در ديگرسو، تعدادي از معاصران شيعه براي تبيين امر يي بر مبنايهاليتمثالامرين،

و مظهريت بهره گرفته  و اين حقيقت را در سايه نظريه وحدت شخـصيه وجـود تبيـين تجلي

در.)478:ش1386؛ جوادي آملـي، 111-110:ش1379زاده، حسن( اند كرده  امـام خمينـي نيـز

مي تبيين امربين و :نويسد الامرين از تمثيلي بر مبناي نظريه مظهريت در عرفان استفاده كرده

 آنكه در بدن باوجودهاآن، اند شدهكار گرفته به قواي نفس نگاه كن كه در تمام بدن به

و محض شونديمكار گرفته به و فعـل قـواي بـدن، فعـل، متعلق به نفس رابطه با نفس هستند

و صفات نفس بـه روديمشمار نفس به  و اسماء بـا وجـود آنكـه. رود شـمار مـي، بلكه ظهور

و شنيدن به گوش صحيح است، نسبت   به نفس نيز صحيح اسـت؛هاآننسبت ديدن به چشم

ميلهيوسبهزيرا كه و گوش مي چشم و ازآت شنود، پس صحيح نيـست كـه نـسب بيند نهـا را

.)41:ش1379خميني،(يكي از آن دو سلب كنيم؛ زيراكه فعل قوا ظهور نفس هستند 

يريگجهينت

:شوداز مجموع مطالب گفته شده، نتيجه گرفته مي

به.1 مي اشاعره از معتقدان اصلي خلق مستقيم افعال انسان و از اين شمار روي، آنان روند

ه  معتقدند كه فعل انسان، تنها با قدرت خدا تحقق آنان.ستنداز طرفداران مهم توحيد افعالي

و سـهم انـسان از آن، كـسب كنديمپيدا  و اراده انسان تاثيري در ايجاد فعل ندارد و قدرت

با. اعمال است و اراده انسان در هنگام انجام فعل، از نظر اشاعره، كسب، مقارن شدن قدرت

.ايجاد آن فعل از طرف خداست

را معتزله.2 جـدا كـه دارد، از گـستره خالقيـت خـدا محـذوراتي خـاطر بـه افعال انـسان

ا كنند مي را كه نميآنان معتقدند.دانند كننده فعلش مي نسان را ايجادو  زمـان هـم توان فعـل

و  انتساب افعالمـان بـه خودمـان، حكـم ضـروري عقلـيكهييجا ازآنبه دو فاعل نسبت داد

بتوانينماست، پس ن افعال را و .سبت يك فعل به دو فاعل محال استه خدا نسبت داد
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و مـسئله متاخرو متقدمديدگاه كلامي دانشمندان.3  شيعه اماميه در زمينه توحيد افعـالي

و. هت زيادي با عقيـده معتزليـان دارد خلق افعال انسان، شبا ضـمن اعتقـاد بـه حاكميـت اذن

ا  و فاعليـت الهـي اراده خدا در تمام عالم هستي، افعال اختياري نـسان را از گـستره خالقيـت

و بر استقلال بندگان در انجام افعالشان تاكيد دارند  و جدا كرده را، آيـات خالقيـت فراگيـر

و  ميو افعال انسانحيقباتخصيص زده امامـان شـيعه همچنين.سازند ها را از دايره آن خارج

و تفويض، عقيده درست را اعتقا  . داننـد الامـرين مـيد به امـربين ضمن ابطال دو مسلك جبر

و اگـر ايـن نسبت عقيده تفويض به معتزله از جانب معاصران شـيعه، نـسبتي نادرسـت اسـت

و متاخران شيعه نيز خواهد بـود، چـرا ناچار اين عقيده متوجه متقدم نسبت درست باشد، به  ان

و معتزله مي باشند كه بسياري از علما قائل به هم .رأيي شيعه

و معتزليـان دلايل نفي و متاخر شيعه  مخلوقيت افعال انسان از ديدگاه انديشمندان متقدم

دو بـه فعـلكي استناد دانستن محال؛ انسانيبراارياخت ثبوتوييجبرگراينف: عبارتند از

.خدابهحيقبا انتساب عدم؛ فاعل

دا معاصر دانشمنداناكثر.4 و خدا شيعه، خالقيت الهي را بدون هيچ مخصصي قبول رند

دانند، بنابراين معتقدند كه هـر فعلـي، حتـي افعـال را بدون هيچ استثنايي، خالق كل شيء مي 

و.انسان، مستند به خداست  آنان بـراي پـذيرش ايـن موضـوع، از دو نظريـه فاعليـت طـولي

و مظهريت بهره مي .برند نظريه تجلي
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